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بریتانیــا مدت‌ها قبل از اعتراف به پلاســمای آلوده از 
این موضوع اطلاع داشت. اسنادی که به تازگی منتشر 
شده نشان می‌د‌هد یکی از وزرا به طور خصوصی ابراز 
نگرانــی کــرده اســت کــه ایــدز از طریــق فرآورده‌های 
خونی آلوده منتقل می‌شود در حالی که موضع علنی 
دولت اصرار بر این بوده است که شواهد قطعی برای 

این موضوع وجود ندارد.
در میــان قربانیــان رســوایی خون‌هــای آلــوده کــه 
بیمــار   1240 اســت،  عمومــی  تحقیقــات  موضــوع 
هموفیلــی بریتانیایــی بودند کــه اکثر آنهــا از آن زمان 
تاکنــون جــان باخته‌اند. آنهــا در دهــه 1980 از طریق 
یک فــرآورده خونی درمان نشــده به‌نــام فاکتور 8 به 
HIV آلوده شــدند. در ســال 1983، کــن کلارک که در 
آن زمان وزیر بهداشــت بود، هرگونه تهدید ســامتی 
ناشــی از عامل 8 را رد کرد. در یک مورد، در 14 نوامبر 
1983، او به مجلس گفت: هیچ مدرک قطعی دال بر 
انتقال ایــدز از طریق فرآورده‌های خونی وجود ندارد. 
با این حال، اســناد کشــف شده در آرشــیو ملی توسط 
جیســون ایوانز که پدرش پــس از دریافت خون آلوده 
درگذشــت و کمپیــن فاکتور 8 را تأســیس کرد، نشــان 

می‌دهد ماجرا طور دیگری بوده است.
در نامــه‌ای بــه تاریــخ 4 مــه 1983، هیــو روســی، 
وزیــر وقــت بهداشــت و تأمیــن اجتماعــی بــه یکی از 
نماینــدگان مجلس گفــت: این یک وضعیت بســیار 

نگران‌کننده اســت، بویژه کــه در مطبوعات آخر هفته 
خواندم که این بیماری از طریق پلاسمای خونی که از 

ایالات متحده وارد شده است منتقل می‌شود.
غربالگــری HIV بــرای تمــام خون‌هــای اهدایــی 
در بریتانیــا از 14 اکتبــر 1985 آغاز شــد. نظر این مقام 
کابینــه بریتانیــا به اندازه‌ای رســوا کننده تلقی شــد که 
دولت به‌دنبال جلوگیری از انتشار آن در سال 1990 در 
جریان اقدامات قانونی برای پیگیری این رسوایی بود. 
در آن زمان کلارک وزیر بهداشت بود. در نامه دیگری 
که توســط ایوانز فاش شــد، در تاریخ 22 مارس 1990، 
یکی از مقامات وزارت بهداشــت به مســئولان دولتی 
بــا وجود اعتراف بــه اینکه مبنای قانونی بــرای انجام 
این کار »مشکوک« است، می‌خواهد نامه روسی را رد 
کند. وی توضیح داد: مشــکل آن نامه این است که به 
نظر می‌رسد طبق گفته وزیر یا لااقل مطابق آنچه  در 
مطبوعات خوانده است، ایدز از طریق پلاسمای خون 
منتقل می‌شــود در حالی که هیــچ جمع ‌بندی نهایی 

مبنی بر این مسأله وجود ندارد.
ایــن مقام همچنین ابــراز تمایل کرد که از انتشــار 
یک ســند مرتبــط با ســال 1978 خــودداری کنــد زیرا 
به بــی توجهی ویــژه وزارت بهداشــت به آزمایشــگاه 

فرآورده‌های خونی بریتانیا اشاره دارد.
ایوانز که در تحقیقات خون آلوده مدارک مختلفی 
را ارائه کرده است، می‌گوید: »این اسناد نشان می‌دهد 
که دولت مدت‌ها قبل از این که به این مسأله اعتراف 
کنــد می‌دانســت کــه ایــدز از طریــق فاکتــور 8 منتقل 
می‌شود و سال‌های متمادی در مورد این مسأله کاری 
نکرده بود و اجازه انتقال بیماری را داده بود. این نامه 
یــک بار برای همیشــه ثابت می‌کند کــه وزرا بخوبی از 
خطــرات آگاه بودند. من فکر می‌کنم کن کلارک باید 
به ســؤالات جدی و مهمی در این زمینه پاســخ دهد. 
ابداً منظورم این نیســت که او باید آینده نگر می‌بود و 

پیشگویی می‌کرد. بله کلارک ماه‌ها بعد از زمانی که از 
خطرات جدی مطلع شد اطلاعات نادرست را منتشر 
می‌کرد. فراموش نکنیم که در دهه 1980، بدون هیچ 
درمانــی، ایــدز یک حکــم اعــدام تضمین شــده بود. 
بــا توجه بــه اطلاعاتــی که در اختیــار داریــم، منطقی 
اســت کــه بگوییم اگر فاکتــور 8 در مه1983 یــا قبل از 
آن از اســتفاده خارج می‌شــد، جــان صدها نفر نجات 
می‌یافــت و پدرم احتمالاً امروز هنوز زنده  بود.« دس 
کالینز، عضو ارشد در Collins Solicitors، که نماینده 
بیــش از 1400 خانــواده متأثــر از رســوایی خــون آلوده 
است، نامه روسی را به‌عنوان شاهدی محکم و متقن 
توصیف کرد. وی افزود: »ما همیشــه ظنین بودیم که 
یک پوشــش دولتی برای این کار وجود داشــته است، 
اما این نامه به این استدلال اعتبار می‌دهد و تلاش ما 
را برای شناســاندن گناه کسانی که در تمام آن سال‌ها 
نتوانستند کار درست را انجام دهند، تقویت می‌کند.«

مراقبت‌هــای  و  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
اجتماعــی از اظهــار نظــر مســتقیم در مــورد ایــن 
اســناد خــودداری کــرده بــود، امــا گفت کــه متعهد 
اســت در مورد تحقیق پیرامون این مســأله شــفاف 
باشــد. کلارک هــم در ایــن زمینــه گفــت: »در ســال 
1983 مــن وزیــر بودم، اما فرآورده‌هــای خونی جزو 
مســئولیت‌های مــن نبــود. به‌عنــوان وزیــر مســئول 
در مجلــس اعیــان، من گاهــی به ســؤالات کتبی در 
مجلس عوام پاســخ می‌دادم. من همیشه کلماتی 
بــه کار می‌بردم که برای توصیف توصیه‌های بالینی 
پزشــکی در آن بخــش اســتفاده می‌کردم:»شــواهد 
قطعــی وجود نداشــت«. مــن هرگز ســندی را که به 
نظر می‌رسد نظر یک وزیر است ندیده ام. من هرگز 
اســناد ســال 1990 را قبــاً ندیده بــودم و در آن زمان 
هرگز در مورد این بحث‌ها چیزی به من گفته نشده 

بود.«

پنجاه ســال پیش، هزاران مادر پــس از به دنیا آوردن 
نوزادان ناتوان داروی آرام بخش »تالیدومید« را کنار 
گذاشتند. نسل سالخورده تالیدومید اکنون با افزایش 
صورت‌حســاب‌های پزشــکی و مراقبتی مواجه است 
امــا برخــی امیدوارند پیونــد احتمالی نازی‌هــا با این 

دارو بتواند غرامت بیشتری را به همراه داشته باشد.
در نوامبــر 1961، من پنج ماهه بودم. خانواده من 
نمی‌دانســتند که چرا پســر بچه ســالم آنها با دستان 
کوتاه، دســت‌های پیچ خورده و بدون شســت به دنیا 
آمــده اســت. امــا در پایــان آن ماه، حقیقــت بالاخره 

آشکار شد.
پــس از اینکــه یــک روزنامــه آلمانی گــزارش داد 
کــه تالیدومیــد عامل احتمالــی موج مرموز نــوزادان 
معلــول متولــد شــده در آلمــان از ســال 1958 بــوده 
اســت، تولیدکننده دارو، شــیمی گروننتال، با تحمیل 
فشــار فزاینده رو به رو و بالاخره تســلیم شــد و در 26 
نوامبر تمام محصولات حاوی تالیدومید را که فروش 
بسیار پرسود و بدون نسخه هم داشتند از داروخانه‌ها 

خارج کرد.
چند روز بعد، دیســتیلر، دارنــده مجوز بریتانیایی 
تالیدومیــد، در بریتانیــا به‌دنبــال آن رفــت امــا برای 

جلوگیری از خسارت دیگر دیر شده بود.
تالیدومیــد دارای خــواص آرام بخش قوی اســت 
و بســیاری از زنــان در هفته‌هــای اولیه بــارداری برای 
تســکین حالت تهوع صبحگاهی خود از آن اســتفاده 
می‌کردند اما کاملًا غافــل از این بودند که تأثیر آن بر 

جنین می‌تواند وحشتناک باشد.
اندام‌هــا ممکــن اســت به‌درســتی رشــد نکننــد، 
در برخــی مــوارد نیز چشــم‌ها، گوش‌هــا و اندام‌های 
داخلی. هیچ کس نمی‌داند که این دارو به چند سقط 
جنین منجر شــده اســت، اما تخمین زده می‌شود که 
تنهــا در آلمــان 10000 نــوزاد مبتلا به اثرات ناشــی از 
تالیدومید متولد شده‌اند. بسیاری از آنها آنقدر آسیب 
دیده بودند که نمی‌توانستند برای مدت طولانی زنده 
بماننــد. امــروزه کمتــر از 3000 نفر از آنهــا هنوز زنده 
هســتند. در بریتانیــا، این عــدد حدود 470 اســت. در 
میان تقریباً 50 کشــور افراد آسیب دیده وجود دارند. 
ژاپن تقریباً 300 بازمانده، کانادا و سوئد هر دو بیش از 
100 و استرالیا 45 نفر. دولت اسپانیا اخیراً اذعان کرده 
اســت که این دارو در آنجا هم توزیع شده است. هیچ 
کس نمی‌داند که چه تعداد بازمانده اسپانیایی وجود 

دارد. می‌تواند صدها نفر باشد.
پس از ســال 1961، این دارو ناپدید نشد. محققان 
عرصه پزشــکی کشــف کــرده بودنــد کــه می‌تواند در 

درمان‌هــای خــاص بســیار مؤثــر باشــد امــا اقدامات 
احتیاطی سختگیرانه باید انجام شود و این مراقبت‌ها 
بویــژه در مورد زنانی لازم اســت که در ســنین باروری 
هستند. اما متأسفانه، در برزیل، جایی که این دارو به 
طور گسترده در درمان برخی از علائم جذام استفاده 
می‌شــد، اکنون نســل جوان‌تری از بازماندگان ناتوان 

به‌خاطر مصرف تالیدومید وجود دارد.
همانطــور که اثــر دارو در رحم کامــاً تصادفی به 
نظر می‌رســد، غرامت دریافتــی نیز به همین ترتیب 
بود. در ســال‌های اخیر، بازماندگان بریتانیا امتیازاتی 
را از دولــت، مقامــات مالیاتــی و شــرکت جانشــین 
دیســتیلر بــه ​​دســت آورده‌انــد کــه میانگیــن فعلــی 
پرداخت غرامت در بریتانیــا را به حدود 63000 دلار 

در سال افزایش داده است.
امــا در جاهــای دیگــر، بازمانــدگان هنــوز چیــزی 
دریافــت نکرده‌انــد یــا دریافتی آنها بســیار کــم بوده 
اســت. از 6000 بازمانــده امــروزی در سراســر جهان، 
تقریبــاً نیمی از آنها تحت قــرارداد غرامت در آلمان 
قــرار دارند. این عــدد در حال حاضر حداکثر ســالانه 
حــدود 13500 یورو اســت کــه نیازهای افــرادی را که 

دچــار نارســایی هــای متعدد اندام هســتند پوشــش 
نمی‌دهــد. بســیاری از آنها درآمد مســتقلی ندارند و 

نیاز به مراقبت مداوم دارند.
کمپین‌هــای غرامت بالاتر در آلمان و کشــورهای 
دیگر به راه افتاده اســت اما پیشرفت کند بوده است. 
اگــر اثبات شــود برخلاف آنچــه دائماً گفته می‌شــود 
شیمی گروننتال نبود که تالیدومید را کشف کرد بلکه 
دانشــمندانی که بــرای رژیم نــازی کار می‌کردند این 
کار را انجــام داده‌انــد، عدد غرامــت می‌تواند به طور 
چشــمگیری تغییر کنــد. گروننتــال، تالیدومیــد را در 
اواســط دهه 1950 به ثبت رساند. اما تحقیقات در دو 
ســال گذشته تأیید کرده اســت که نام تجاری آلمانی 
- کنتــرگان در اوایل دهه 1940، زمانی که عملًا تحت 
کنتــرل نازی‌هــا بــود، متعلــق به شــرکت داروســازی 

فرانسوی رون پولنک بوده است.
همچنین اکنون مشخص شده است که گروننتال 
بخشی از شــبکه‌ای از دانشمندان و بازرگانان آلمانی 
پــس از جنگ بود که در دوران نازی نقش‌های اصلی 

را ایفــا کــرده بودند. به‌عنوان مثــال، بلافاصله پس از 
جنگ، گروننتــال دکتر هاینریش موئکتــر را به‌عنوان 
دانشــمند ارشــد اســتخدام کــرد کــه پــس از انجــام 
آزمایش‌هــای پزشــکی در اردوگاه‌های زنــدان، که در 
طی آن صدها زندانی جان خود را از دســت داده‌اند، 
بــه اتهام جنایــات جنگی در لهســتان تحت تعقیب 

بود.
گرنــوت اســتراکه، یکــی از ســخنگویان برجســته 
بازمانــدگان در آلمــان می‌گوید:»تــا آنجــا کــه مــن 
می‌دانــم، هیچ نماینــده‌ای از دولت آلمــان هنوز در 
مورد ریشــه‌های احتمالی تالیدومید در دوره نازی‌ها 
اظهــار نظــر علنــی نکرده اســت، یــا اینکه آیــا دولت 
مســئولیت بیشــتری را می‌پذیرد و در صــورت اثبات 
چنین ارتباطی به بازماندگان کمک بیشتری می‌کند 

یا نه اظهارنظری نشده است.«
مارتین جانسون، مدیر تالیدومید تراست بریتانیا 
و پروفســور ری استوکس، از دانشــگاه گلاسکو، پس از 
بررسی منشأ احتمالی نازی تالیدومید، در حال آماده 

کردن انتشار کتابی در این مورد هستند.
آقای جانســون می‌گوید: »اگرچــه در این مرحله، 

نمی‌توانیــم ثابت کنیم کــه تالیدومید قطعاً توســط 
نازی‌ها در اردوگاه‌ها ســاخته و آزمایش شــده اســت، 
شــواهد غیرمنتظره‌ای وجود دارد که نشــان می‌دهد 
این ماده به‌عنوان بخشــی از جســت‌و‌جوی آنها برای 

پادزهر برای گاز عصبی آزمایش شده است.«
بــرای بازمانــدگان، دهه‌هــا مقابلــه بــا اندام‌های 
کوتاه‌، پیچ خورده یا از دست رفته به معنای ساییدگی 
بیشتر مفاصل و ماهیچه‌های باقی‌مانده بوده است و 
این مسأله عملًا شروع زودرس آرتریت و درد مزمن 

را موجب شده است.
بســیاری از کســانی که توانســته‌اند بیــرون بروند و 
کار کننــد، پیش از ســن عادی مجبور به بازنشســتگی 
پیش از موعد شــده‌اند، در حالی که دیگرانی که برای 
مراقبت‌هــای روزمره به والدین خود تکیه می‌کردند، 
دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. آنها هر سال، 
بیشتر و بیشتر به طور کامل به سایر اعضای خانواده، 
بــه مزایای اجتماعی یا پرداخت‌های بیمه درمانی یا 

به خیریه وابسته می‌شوند.

بــه محــض اینکه یک حــق ثبــت اختراع لغو شــد، 
شــرکت‌های داروهــای ژنریــک راه‌هــای جایگزینی 
را بــرای تولیــد دارو پیــدا می‌کننــد. در دنیایــی کــه 
قیمت داروهای تجویزی ســر به فلک کشیده است، 
ژنریک‌هــای ارزان‌تــر به‌عنــوان یــک وزنــه تعادلــی 

حیاتی عمل کرده‌اند.
امــا در کتــاب بطــری دروغ‌هــا، کاتریــن ایبــان، 
روزنامه نگار و نویســنده پژوهشــگر، جنبه خطرناک 
و تاریــک برخی از ژن‌ها را افشــا می‌کنــد. تحقیقات 
روایــی او تاریــخ رونــق داروهــای ژنریــک را ردیابــی 
می‌کند و نشــان می‌دهد که چگونه تقاضای شــدید 
بیــن  ارزان‌تــر شــکاف خطرناکــی  بــرای داروهــای 
مقررات مورد نیاز شــرکت‌های دارویی و نحوه رفتار 

واقعی برخی از آن شرکت‌ها ایجاد کرده است.
رونــق داروهــای ژنریــک در اواســط دهــه 1980 
آغــاز شــد، زمانی که غول‌هــای دارویی ماننــد فایزر 
بر بازار تســلط یافتنــد. کنگره امریکا در ســال 1984 
در پاســخ بــه افزایش هزینه‌هــا و شــکایات در مورد 

تأثیر شــرکت‌های بزرگ دارویی به اتفاق آرا قانونی 
را تصویب کردند که یک مســیر نظارتی جدید برای 
داروهای ژنریک ایجاد کرد. زمانی که تولیدکنندگان 
ژنریــک بتواننــد ثابت کنند که داروهایشــان معادل 
بیولوژیکی داروهای گران است، به این معنی که در 
بدن مشابه عمل می‌کنند، می‌توانند تأیید شوند که 
این یک موهبــت برای ســازندگان داروهای ژنریک 

محسوب می‌شد.
امــا بــه گفتــه ایبــان، بخش‌هایــی از ایــن قانون، 
ســرعت را بــر کیفیــت برتــری داد. قانــون هــر کس 
اول ثبت‌نــام کند، به هر شــرکتی که بــرای اولین بار 
درخواســتش را در ســازمان غــذا و دارو ثبــت کــرد، 
حقــوق انحصــاری فــروش نســخه داروی ژنریــک 
به‌مدت شــش ماه، با قیمت‌های نزدیک به ســطح 
برنــد اعطــا می‌کــرد. براســاس گــزارش ایبــان، این 
قانــون هرج و مرجی ایجاد کرد کــه در آن اول بودن 

مهم‌تر از هر چیز دیگری بود، حتی از کیفیت.
بخــش عمــده‌ای از کتــاب روی شــرکت هنــدی 
رانباکســی کــه یکــی از بزرگ‌تریــن تأمین‌کننــدگان 
داروهــای ژنریــک در سراســر جهــان اســت، تمرکز 
دارد. در ســال 2013 رانباکســی ایــالات متحــده، بــه 
اتهامات متعدد مربوط به فــروش داروهای تقلبی 
و دروغ گفتــن بــه ســازمان غــذا و دارو در مــورد آن، 

اعتراف کرد.
شــیوه‌های مبهم رانباکســی در اوایــل دهه 2000 
شروع شد، اما سال‌ها طول می‌کشد تا سازمان غذا و 
دارو در مورد این تخلف بیاموزد و حتی بیشتر طول 

می‌کشد تا نهاد نظارتی اقدام کند.
 در رانباکســی، تاکــور بــا شــبکه‌ای از کلاهبرداری 
سیستماتیک مواجه شد. این شرکت اغلب از مواد با 
کیفیت پایین‌تر برای صرفه‌جویی در هزینه استفاده 
و داده‌های کنترل کیفیت را دســتکاری می‌کرد. این 
جزئیات در پرونده دادگاهی در سال 2013 که وزارت 
دادگستری در نهایت علیه رانباکسی ایالات متحده 
مطــرح کرد، ذکــر شــد. در نتیجه، همان‌طــور که در 
پرونده ادعا شــد، این شــرکت داروهایــی با خلوص 
مشکوک به فروش می‌رساند و به طور بالقوه ایمنی 

بیمار را به خطر می‌انداخت.
در اســناد دادگاه، وزارت دادگستری گفته بود که 
رانباکســی از گستردگی مشــکلات آگاه بوده اما هیچ 
کاری برای بهبود فرایندهای تولید خود انجام نداده 

بود.
ایبان می‌نویسد که در پاسخ به این کلاهبرداری، 
تاکور اســتعفا داد و در ســال 2005 با ســازمان غذا و 
دارو در مــورد اقدامات رانباکســی تماس گرفت. اما 
تقریباً یک دهه طول می‌کشد تا سرانجام شرکت در 
دادگاه به گناه خود اعتراف کند. ایبان می‌نویســد که 
روند طولانی منتهی به پرونده دادگاه نشان می‌دهد 
که ســازمان غــذا و داروی امریکا چقدر برای نظارت 

بر تولیدکنندگان خارج از کشور ضعیف بوده است.
ســازمان غــذا و دارو ماه‌هــا قبــل از بازدیــد بــه 
کارخانه‌هــا اطــاع داد. ایــن زمــان بــه شــرکت‌های 
خــارج از کشــور فرصــت کافــی بــرای آمــاده شــدن 
از  گزارش‌هایــی  ایبــان  داد.  بازرســی‌ها  بــرای  را 

امــروزه بهداشــت یکــی از کلیدواژه‌هــای  اصلــی در بیــن تمامــی دولت-ملت‌هــا اســت. 
باوجــود پیشــرفت علمی و تکنولوژی هــزاره دوم، اما وجــود بیماری‌های مزمــن و همچنین 
آســیب‌های اجتماعی از یک ســو و وجود داروهایی که  توسط شــرکت‌های بزرگ داروسازی 
تولید می‌شــود، حیات انسانی را با خطر مواجه کرده اســت که کارشناسان حوزه بهداشت و 
سازمان بین‌المللی بهداشــت لزوم نظارت جدی را برای نحوه تولید و یا  در کل چرخه تولید 
دارو در نظر گرفته اســت. به‌نظر می‌رسد تحولات خارجی در صنعت بهداشت لزوم انقلاب 

بهداشتی در سطح جهانی را می‌طلبد.
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شــرکت‌هایی را توصیــف می‌کنــد کــه بــا عجلــه 
فضاهای کاری را تمیز می‌کنند، ســوابق را خرد و 
سندسازی می‌کنند، حتی داروهای آلوده را نیز از 

بین می‌برند.
اما شــواهدی که تاکور به ســازمان غــذا و دارو 
ارائــه کــرد به اقدام فوری و گســترده منجر نشــد. 
برخی از کارخانه‌های رانباکســی هشدارها و سایر 
اقدامات نظارتی را از سازمان غذا و دارو دریافت 
کردنــد، اگرچــه ایبــان آنهــا را بــا توجه بــه دامنه 

مشکلات ناکافی توصیف می‌کند.
کمتر از یک سال پس از اینکه کارخانه لیپیتور 
ژنریــک در ســال 2012 بازرســی شــد، رانباکســی 
اعتــراف کرد که برخی از میلیون‌ها قرص ژنریک 
لیپیتور که قبلًا در ایالات متحده توزیع شــده بود، 

با تکه‌های کوچک شیشه پر شده بود.
ایبان می‌نویســد که اختلافات داخلی و فشــار 
کنگره نیز واکنش سازمان غذا و دارو را به تخلفات 
خــارج از کشــور محــدود کــرد. همچنیــن تقاضــا 
بــرای داروهای ژنریــک ارزانتر در ایــالات متحده 
بســیار زیــاد بود. طبق نامــه ســال 2011 گروهی از 
ســناتورهای امریکایی به کمیســر ســازمان غذا و 
دارو، تأخیــر در راه‌انــدازی نســخه ژنریک لیپیتور 
می‌تواند روزانه 18 میلیون دلار برای امریکایی‌ها 
هزینــه داشــته باشــد. ایبــان گــزارش می‌دهد که 
تعدادی از مقامات ســازمان غذا و دارو احساس 
می‌کنند که مقامات بالاتر این مشــکل را آگاهانه 

کم اهمیت جلوه می‌دهند.

بدین ترتیب افراد خارج از سازمان غذا و دارو 
نیز متوجه مشکلات داروهای ژنریک شدند. ایبان 
شــک و تردید زیادی نسبت به برخی از داروهای 
ژنریــک در میــان پزشــکان در ایــالات متحــده و 
آفریقا ثبت می‌کند. پس از موارد متعددی که در 
آن بیمــاران پــس از تغییر به داروهــای ژنریک با 
مشــکلاتی مواجه شدند به همین خاطر بسیاری 
از متخصصان پزشــکی از تجویز داروهای ژنریک 

خاص اجتناب کردند.
برخــی از بیمارانــی کــه بــه نســخه عمومــی 
ولبوترین، یک داروی ضد افسردگی روی آوردند، 
از ســردرد، حالــت تهوع، تحریک‌پذیــری و حتی 
افکار خودکشی شــکایت داشتند. گزارش‌هایی از 
قرص‌هایــی وجود داشــت که به معنــای واقعی 
کلمــه بــوی »ماهــی« مــی‌داد. پنــج ســال طــول 
کشــید تا ســازمان غذا و داروی امریکا این مسأله 
را تأییــد کند. وضعیت در آفریقــا حتی بدتر بود، 

جایــی کــه بســیاری از تولیدکننــدگان، داروهــای 
بی‌کیفیت خود را ارسال می‌کردند. برخی از آنها 
کاملًا تقلبی بودند و این مسأله با تجزیه و تحلیل 
آزمایشــگاهی مســتقل کــه هیــچ مــاده فعالی را 
نشــان نمــی‌داد ثابــت می‌شــد. بــه گفتــه ایبان، 
آنهایی که دارای مواد فعال دارویی بودند اغلب 
بــه اندازه کافــی مواد فعال نداشــتند و پزشــکان 
برای دستیابی به اثرکردن آن  باید دوز تا 10 برابر 

معمول را تجویز کنند.
در نهایــت رانباکســی به‌عنــوان یــک شــرکت 
بــه دســت عدالت ســپرده شــد. اما هیــچ یک از 
افراد مســئول تحت پیگرد قانونــی قرار نگرفتند. 
بســیاری از مدیران رانباکســی به سادگی به دیگر 
شــرکت‌های بزرگ تولیدکننــده داروهای ژنریک 
رفتند، جایی که گفته می‌شــود تقلب ادامه دارد، 
همان‌طور که ایبان در ادامه کتابش این تقلب‌ها 

را مستند می‌کند.

فاجعه داروهای ژنریک در امریکا و آفریقاارزان اما تقلبی

فریب بیماران بی‌خبر با  داروی شرارت 
خبرنگاران رســانه های غرب، شــواهدی از پنهانکاری و فریبکاری نهادهای تحقیقاتی و شــرکت‌های 

دارویی در اروپا و امریکا را افشا می کنند 


